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سوزانشان، دست و ام که در خاکستر عشقها دیدهاست میان ماندن و نماندن؛ آدم دانم چه رازینمی

دانم می زنند و به دنبال امیدی، عشقی، محبتی یا حتی توجه اندکی از او دریابند. فقط منپا می

گونه نیستم. بیشتر آسیب بینم؟ نه! من اینای فرصت داد. که چه شود؟! طهتوان به رابهمیشه نمی

 .کنمها نمیخود را وقف در اشتباه ماندن

 

 

 

 

 

 

 

 

:مقدمه
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ها اشتباه کردن، اشتباه نیست؛ در اشتباه ماندن است که اشتباه است. این اشتباه

 !تواند از هرچیزی سرچشمه بگیردمی

ای بیرون بکشم و تجربههایم، تنها امیدوارم فقط این من نباشم که از اشتباهات و حماقت

 !پایان دهم. امیدوارم تنها نباشمبه خود نوید خوشحالی بی

 .آورددست زدن به اشتباهات گذشته، چیزی جز درد برای دل به ارمغان نمی

*** 

های جای توجه به آدمشود که بهچیز و بیخیال بودن، از جایی شروع میخندیدن به همه

 .زیگذشته، به عزیزان حال عشق بور

 .های گفته و ناگفته، برای همه آرزوی خوشبختی کنیبه جای حسرت حرف

دهد. درست است؛ زمانی که دیگر گذشتگان را به این مرحله رسیدن، حس رهایی می

های بالشتت دور از چشم همه درد و دل کنی، بزرگ ها با گلرها کنی و تنها شب

 !ایشده

*** 

خوری ها، نه مییت بستگی دارد. با فکر به این حماقتهاادامه دادن به زندگی، به حماقت

کنی، به جای لفظ خوش، خوابی، خود را غرق در هوس و مِی وسیگار میو نه می
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 !رنجانیاطرافیانت را از خود می

پرسی، خدایا چرا؟! تنها باید در این دادگاه ناعادلانه، برای خدا تأسف و از خالقت می

اش، این مخلوق سازد و با پس گرفتن کارمایرا نابود می خورد که بنده ناسپاس، خود

 !کند! چه جالب است رسم عاشقیاست که از خالق گله می

*** 

شود. همانند سوزن ام که گویی جایشان هم حس نمیقدر به دردهایم عادت کردهآن

 قدر درد دارد که جایش را بهمن، آن انسولین، بار اول برای پوستی به حساسی روح

کنم. از بار دوم، دیگر کمتر و کمتر کننده گله میدهم و از تزریقهمگان نشان می

ای شود؛ تا جایی که به محض فرو رفتن سوزن، تنها برای مخفی کردن سوزش، خندهمی

 .دهمسر می

*** 

ایم تا چیزهایی که دوست داریم، از به دنیا آمده»گفت: به یاد دارم عزیزی همیشه می

  «.و به راه تکامل دست پیدا کنیم دست بدهیم

ی در آن زمان، هرچه کردم نتوانستم درک کنم، منظورش چیست. حتی به ترس از گفته

برف، فهمیدم سرد و زمستانیٍ بدونی کسی باشم؛ اما در یک غروباو، نخواستم وابسته
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را فدای  هایی همانند او خواهند رسید که درد از دست دادنی کار نیست. آدمترس چاره

تواند ادامه پیدا کند که بفهمی توان کرد. این تا جایی میهای باهم بودن میآن لحظه

 .تر باشد، لبخند پرنورتری برای حال ارائه خواهد دادگذشته هرچه تلخ

*** 

عشق و عاشقی در زمان درست خواهد رسید. درجایی که انتظارش را نداری، دلش را به 

شوی که چگونه صدای پاهایش را وقع حتی متوجه نمیمدلت گره خواهد زد. آن

توجهی کلافه ترین بیدهی، با کوچکشناسی، عطر تنش را از دور تشخیص میمی

 ...شوی، زمانی که کنارت است حال خوبی داری و زمانی که نیستمی

ات را سامان بده، او پس عجله نکن و دنبالش نگرد! گذشتگان را فراموش کن و زندگی

 .اش را ندارید آمد. درست زمانی که توقعخواه

*** 

دهم؛ اما در خلوتم لیست ها سر میگویم، آوازهها میدهم، نصیحتمن شعارها می

هایم نهادم، کنم و از زمانی که هدست را روی گوشام را باز میهای مورد علاقهموسیقی

 .دهمذهنم را از این دنیا ترک می

ها حتی باعث ی اینشود؛ ترمیم و جبران هم نخواهد شد. فکر به همهگذشته، پاک نمی
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چرخد دهم و تنها در سرم میشود ندانم چگونه، دیگر صدای موسیقی را گوش نمیمی

کند؟ هایمان همانند من، مرور میها را با موسیقیکند؟ خاطرهکه او هم به من فکر می

 !گمان نکنم

*** 

ام را ترک های شبانهرویام؟ قطعاً پیادهسالگی، چگونهکنم در چهلفکر میبه این 

نخواهم کرد. به جای بیشتر حرف زدن، بیشتر در افکار خود غرق خواهم شد. بیشتر 

ام در هفته ها، روز مورد علاقهتوانم حدس بزنم دیگر دوشنبهخواهم خندید؛ حتی می

 .نیست

. دیگر کمتر به آراستگی الانت رسیدگی کنی و شاید تو هم چشمانت کمتر بدرخشد

 .های قدیمی، فراموش کنیام را در میان کتابنقاشی

کاغذ سیاه و سفید از کتاب حس الان مرا یقین دارم در آن زمان، وقتی که تصادفی تکه

کنی، درک خواهی کرد. آن زمان، به یاد بیفتد و تو با کنجکاوی تصویر را کنکاش می

هایم، چه بود؛ اما دیگر من شتباهِ گذشته بودن و منظور من از تمامی حرفآوری در امی

 .های موهایت ببرم و به تو آرامش خاطر دهمنیستم که همانند همیشه، دست در قفل

*** 
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دارم که بدون شخص ای نگه میگذارم دلم در گذشته بماند. او را روشن به آیندهنمی

 .خاصی، به زیبایی برای خودم بتپد

ایستی. به جای ترس از دست دهم که روزی خودت پای هرحرفت میاش میدلداری

 دادن دیگری، ترس از دست دادن خود را خواهی داشت و دیگر برای خود زندگی خواهی

 .کرد

تر از قبل، در مقابل آیینه با تر از همیشه و درخشانآن روز که برسد، من بزرگ

ورزیدن به دیگری، خود کنم و به جای عشقمیهای گذشته خداحافظی اشتباهات و آدم

 .را ستایش خواهم کرد

*** 

 :روزی دبیرم برایم گفت

ساله بودم، خواهرم مرا در کمد ای وجود دارد. زمانی که پنجدر هرچیزی دلیل و بهانه»

اتاقش زندانی کرد و تهدیدم کرد اگر چیزی بگویم، به مادرمان خواهد گفت که من 

سوزاندم. آن لحظه به یاد دارم که از خدا برای داشتن این خواهر ظالم و ی فرش را گوشه

کردم؛ اما بعد از چند ساعت دل به دریا زدم و از کمد خارج شدم. دیدم بدجنس گله می

یک از درون مان حمله کردند و خواهرم غرق در خون بود! پس دلیل هیچسربازان به خانه

 .داند چه کندخدا خود می هایت را نباید گله کنی.کمد ماندن

*** 
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هایش را نابود مانی. هرچقدر هم پک بزند و ریههای پدربزگم میچقدر شبیه سیگار بهمن

توان جای شهر می ها تمام کند و پول جیبش را خالی کند، باز هم در همهسازد؛ بسته

 .پیدایت کرد

جا هستی، یا رویی و همهکه همانند علف هرز خود دانم این خوب است یا بد؛ ایننمی

ات تا پایان عمر من ادامه خواهد داشت و حتی بعد از آن خاطراتت که تمام نشدنیاین

 !هستند

رویم ظاهر شو تا نفرتم را نشانت بهترین اشتباهِ گذشته، حداقل باری دیگر روای بزرگ

 !دهم! لطفاً

*** 

 :گفتتر از خودم بود که برایم میدوستی بزرگ

ها اند. اینهایمان را دیدهما یک خیابان، عکاس، کوچه، کافه و... داریم که دونفرهی همه»

دیگر همیشه هستند تا عذاب و اشتباهات را به یاد آورند یا حداقل تا یک چندسالی! من 

 !هم... اوه فراموشش کن! چایت را بنوش، از دهن افتاد

*** 

دانم او هم کنم. میبرایش تهیه میزمانی که دختردار شدم، هر کتابی را که بخواهد 

 .ها خواهد شدهمانند من، معتاد به کتاب
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 !گویم مراقب باشد؛ نگذارد دلش برای شعر هیچ شاعری بلرزداما به او می

 !ی مادرش هم از بیتی شعر، شروع شدها و اشتباهات گذشتهتمام بدبختی

*** 

که در برابر هیچ بادی به انگاری بینند ای میدر ظاهر من، همه فرد قدرتمند و منطقی

 نلرزیده؛

دیوانه! اب و هفتتخت خون، تیمارستانی وجود دارد و هفتدانم که در ماما تنها خود می

 چقدر برایم سخت است

پرسند، آرام کنم و با لبخند، پاسخ ها را برای دقایقی که از احوالاتم سوال میکه تمام آن

 !مثبتی دهم

*** 

داند روزی خواهد آمد. به تابستان سال قبل نیست؛ از بهاری است که میطراوت گیاه، از 

گیاه یقین دارد روزی خواهد کند. اگر یکاندیشد و به جلو نگاه نمیروزهای گذشته نمی

آمد، که او هم همانند دیگران شکوفه خواهد زد و به تکامل خواهد رسید؛ چرا باید منِ 

 و خود را از تکامل، محروم سازم؟ انسان به گذشته و اشتباهاتش بچسبم

*** 
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قدر سریع اتفاق چیز آنهای گذشته خداحافظی کرد؛ زیرا همههمیشه باید خوب با آدم

قدر تا وسه بر صورت یکدیگر، آنماند. آغوش و جای بکه زمانی برای وداع نمی افتد،می

گذاشتم، را کنار میاگر غرور »آخر عمر درد خواهد کرد که تا ابد از خود خواهی پرسید: 

 «مگر چه میشد؟

*** 

هایم را پوشانده و به فکر ماندنم نباش؛ من از این شهر خواهم رفت. شهری که گذشته

گر و های سواستفادههایش گنجانده. خواهم رفت و تو بمان، با آدمخاطراتم را در کوچه

ها به که در کوچه پایه؛ در آخر این توییهای سرد و بیسایه، عاشقانههای بیپوستین

کشی و های گفته نشده از سر غرور میهایی از پشیمانی و حرفجای من قدم میزنی و آه

کنی، من به تو فکر خواهم کرد؟ یا همانند تو، خاطرات زیبا را مرور به این فکر می

 کنم؟می

ای که از قفس رها شده، راه در آن ساعت، من تو را فراموش کردم و همانند پرنده

 .خوشبختی بدون تو را خواهم رفت. آری؛ به زودی خواهم رفت

*** 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 دلنوشته در اشتباه گذشته ماندن   

 کاربر انجمن تک رمان« زینب. م » آبی  

  
   

 
10 

 

من عزیزانم را نه با قلبم دوست دارم، نه با ذهنم! قلب و مغز بعد از مرگ روزی خواهند 

ها را بر روحم هک دارم. آنگاه از دوست داشتنشان دست برنمیایستاد. من هیچ

 .ایستدت میشود، نه از حرکام؛ زیرا روح نه نابود میکرده

*** 

ی خلوت پیدا کنم و کافه های زندگی، یکخواهد در این شلوغی و درگیریگاهی دلم می

 .ای گرم دعوت کنمبا کتابی که تازه گرفتم، خودم را به قهوه

خواهد آرزوهایی که دفن کردم را از زیر خاکسترهای قلبم، بیرون بکشم و گاهی دلم می

 .شان، زل بزنمی رنگ پریدهم و به چهرهشان بیاندیشها دربارهساعت

اش بکشم، های شکستهخواهد دلم را از قفسه دربیارم و دستی بر بالگاهی دلم می

 .های درونش را بتکانم و دوباره، پریدن یادش دهمخاکسترها و کینه

ام، چقدر ام. روح چروک شدهگاهی چقدر سخت است باور کنم بیشتر با خود غریبه شده

 .اهایم دور شده استاز روی

بارها را شروع کردن. گاهی مثل اولین قلپ خوردن چایی د*اغ، باید شروع کنم به اولین

تنها منتظر بار اولیم تا شروع کنیم به دوباره زندگی کردن. بار اول سخت و پر فکر و 

 !خیال است؛ اما ناشدنی نیست
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*** 

خورم، در وز با تو صبحانه میاز این بابت که مرا رها کردی، نگران نباش. من هرر

شاپ پاتوقمان گیرمت، بعد از گل گرفتن برایم، مثل همیشه به کافیآ*غ*و*ش می

. به محض آمدن، نشینم تا برسیچینم و منتظر میرویم. هرشب برایت میز شام میمی

گیرم و اوه... مسافرتی که چند روز پیش رفتیم را به یاد ش میات را در آغوخستگی

 .خندیمگوییم و میداری؟! هرشب از خاطراتش می

چیز تا زمانی که ام نیستی؛ البته، همهراه است و تو، جزو اشتباهات گذشتهچیز روبههمه

 .راه استخوابم، روبه

*** 

بیشترین چیزی که احتیاج داشتم، دو دست بود. نه! دو دست به تنهایی کافی نیست؛ دو 

شود؛ البته که ترک اعتیاد تی! چه ترکیب اعتیادآوری میدست مردانه بر موهایم، لعن

 !چیز خوبی است، مگر نه؟

*** 

هایی از کند و به مرور زمان، تکهبعضی از دردها درمان ندارد؛ به مرور پوچت می

 .سازدوجودمان را نابود می
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 .درمان دارد که باشد و حس شود، بیاید و بماند بعضی از دردها یک

گردی، نه دنبال دوا! تنها شود. نه به دنبال درمان میزیادی دیر می بعضی مواقع هم

خواهی چند ساعتی حسرت بخوری و چندی به خود دشنامی بدهی، بعد از جا بلند می

شود، حس چیز رها و فراموش میچیز را رها کنی. آن زمان که همهشوی و همه

 .ستنشدنیاش، وصفآزادی

*** 

 .امها دست نزنیم؛ من انجام دادهمی آدبیایید به اندازه

شود با چندشی رهایمان کنند. اگر هم اگر کوچکشان کنیم، حس حقارت باعث می

 !بینند و نه دیگر خودشان راشوند. دیگر نه ما را میبزرگشان کنیم، گم می

 !ها دست نزنیمبیایید به اندازه آدم

*** 

اندازی تا عطراگینش کند، همان دارچینی که لحظه آخر، درون چای میهمان چوب

کنی و قصد حذف آن را نداری، پیراهنی که ات پنهان میعکسی که درون گوشی

توانی از پوشیدنش منصرف شوی و از تن دربیاوری؛ من ای اما نمیاش را ندوختهدکمه
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ها دوری توانی از آنهایی که نمیراجباریها و غیها هستم! همان نخواستنیتمام آن

 .کنی. من همانم

*** 

ی دانشگاه نزدیک افتند. همان زمانی که به کافهخواهم دید که گذرت به گذرم می

 ...کنی با مخلوطی از عطر تنمای میشوی، هوس خوردن کیک میوهمی

یختن شکلات بر ام که هنگام رفروشی سر خیابان و چهرهکشد برای بستنیدلت پر می

ات را بیشتر جا تنها دلتنگیکرد. سر زدن به آنروی بستنی قیفی ذوقی را ساطع می

بخیر گفتن و تا خود صبح، بیدار ماندن و فکر کردن خواهد کرد. دلتنگی برای زودتر شب

 .امبه من و نمایان بودن جای خالی

بینی، نظیری به من میت بیبرد؛ زمانی که دختری با شباهبار امانت را میدلتنگی این

ها ای که آن*نهکشی به صحفشارد. آه میزند و میحسرت و غم قلبت را چنگ می

 .نفرنداند که انگار، یکش گرفتهجوری هم را در آغو

شود! و هربار شود که نمیمیرد؛ اما این درد دوا نمیشود و میگیرد، مچاله میدلت می

های ها، سرزنشها، نه گفتنها، پس زدنی پشت کردنخوری برااین تویی که حسرت می

 .هامهریمورد و بیبی
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*** 

قدرها هم سخت نیست. کافی فراموش کردن و به اشتباهات گذشته نگاه نکردن، آن

 .آیند که بروندها میی آدماست زندگی را زیاد جدی نگیریم. به این باور باشیم، همه

 .کندزیباتر میاصل است، که زندگی را این یک

*** 

! هرکس به روش خاص خودش، به دیگران عشق دانم این صفت خوب است یا بدنمی

ورزد. گاه ظالمانه، گاه خودخواهانه، گاه عاشقانه و گاه مالکانه؛ چقدر در این راهِ روش می

 .شکنیم و متوجه نخواهیم شدخود، قلب یکدیگر را می

آید، تازه به کنیم. وقتی حرف رفتن پیش میر میداچقدر احساسات خود و او را جریحه

 !جا کشید؟کنیم چه زمانی کارمان به ایناین فکر می

افتد. گاهی رفتن در انبوهی از ماندن و رفتن، همیشه با گفتن خداحافظی اتفاق نمی

لغزش از جانب احساس، به اشتباهی در گذشته تبدیل  شود و یکنماندن اسیر می

 .شودمی

*** 
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ام نفر بنشیند؛ کسی که اهمیتی به حالم دهد. دستش را بر روی شانه از دارم یکنی

 :بگذارد و بگوید

 کنی دیوونه؟چه مرگت شده؟ زیادی بدرفتاری نمی- 

قدر در آغوشم حلش کنم ش کهنه و دستان پر دردم را به دورش بپیچم و آنوقت آغوآن

 .حس کندهایش تک سلولهایم را با تککه تمام خوب بودن

*** 

کند؛ نه مذهب، نه غرور و نه ام نمیچیز یاریام آن وقتی نیست که پی ببرم هیچبدبختی

آمد به یاری نیاز ندارم. حتی حال ام زمانی است، که یادم میچیز دیگری. بدبختی

 .کنددانم این چیز خوبی است یا بد؟! دیگر احساساتم کار نمینمی

*** 

کند؛ نه مذهب، نه غرور و نه ام نمیچیز یاریکه پی ببرم هیچ ام آن وقتی نیستبدبختی

آمد به یاری نیاز ندارم. حتی حال ام زمانی است، که یادم میچیز دیگری. بدبختی

 .کنددانم این چیز خوبی است یا بد؟! دیگر احساساتم کار نمینمی

*** 
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ستی بعد گفتن این حرف، دانروم. میگفتم من میهایمان زمانی بود که میاوج عاشقانه

دانستی کنم. میدوست دارم دلت را بلرزانم و در دل التماس محبت و عشق بیشتری می

 .خبر خواهم رفتقصدم رفتن باشد، بی

 .خبر پس من هم رفتمام و بیاوه، قصدم نبود؛ اما شدی اشتباه گذشته

*** 

ها، چشمانم را ت پشیمانیدانم، برای خلاص شدن از دسام که دیگر نمیبه زمانی رسیده

دهد. حال من ببندم یا باز کنم. اشتباه در گذشته ماندن، حس تنفر به خود و دیگران می

 !دانم تو اشتباه من بودی، یا کار منهر دو را دارم. نمی

*** 

 !خواهم مثل تو باشممی

 .عاشق کنم؛ اما پایش نمانم. دلتنگ کنم؛ اما قرارش نروم

 .داشتنم جان دهد، روح و روانش را به بازی بگیرمبگذارم در دوست 

 !خواهم مثل تو باشممی

اند و باید خدا را شکر کنی که من حتی جواب سلامت را ی شهر خواهان منادعا کنم همه

وقت دهم؛ اصلاً به روی خودم نیاورم که در قبال عشقی مسئولم، وقت و بیمی
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 .سرکوفتش بزنم

 !خواهم مثل تو باشممی

 .آیداوج وابستگی، بزنم زیر قول و قرارهایمان و برایم مهم نباشد چه برسرش می در

*** 

بهترین درس را در زمان سختی آموختم. دانستم صبور بودن، یک ایمان است و 

 !خویشتن داری، یک عبادت

دانستم ناکامی، یعنی تاخیر، نه شکست! و خندیدن یک نیایش کردن است. نباید تا ابد 

 .گیردام را میدارییاد برم؛ وگرنه ناکامی باز جلوی خویشتنآن را ز 

*** 

زمانی که قلبی را عاشق کردی، زمانی که وجودی را به وجود خود وابسته کردی، زمانی 

 !دار خوبی باشهای یکی را برای خود کردی، فقط حرفم این است؛ امانتکه نفس

 !او را ترک نکن

 !تنهایش نگذار

میرد! وجودش نه... قاتل احساسش وداع، میاگر او را رها کنی؛ چه با وداع و چه بی
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 .خواهی شد

 .حسی، بدترین مرگ دنیا استمرگ احساس و بی

*** 

 .ام بود، ناراحت نباشمتلاش کردم برای رفتن از کنار کسی که اشتباه گذشته

و برای او از خودم هزینه  ناراحت نبودن از رفتن کسی که به او عشق دادم، محبت کردم

 .کردم

 .گذارممن برای دل خود کم نذاشتم! این زیباست، به خودم احترام می

*** 

 !گویند امکان ندارد چیزی از یار را فراموش کنی؛ وگرنه این احساسات عمیق نبودهمی

اش تنها عینکش را یادم است. از اما من خاطراتم را بخش کمی به خاطر دارم. از چهره

دانم. آیا حسم عمیق نبوده؟ پس چرا، چرا اش را میاهرش فقط تیشرت آبی مورد علاقهظ

ها و توانم لبخند بزنم؟ تنها اینشود و نمیها، تمام قلبم سراسر هیجان میبا فکر به این

 .یک اسم را به یاد دارم

*** 
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شقی رسد وقت عاشود! میی من، اندکی صبر کن، نوبت ما هم میاشتباهِ گذشته

کشیم دوست داشتمان را! فعلاً کردنمان، کنار هم یا با یار جدیدمان. روزش به رخ می

 .هاست. بیا تا حال فقط تماشاچی باشیمنوبت بازی آن

*** 

من اشتباهِ گذشته شوی و قلم شود دنیا واژگون شود؟ تو جای کردم نمیبه این فکر می

 .اری کنیبه دست بگیری و برای بهتر کردن حال دلت، هرک

وقت من هم مثل تو خود را به نفهمی بزنم و همچنان با ظاهری مغرور، با دست پس آن

 !بزنم و با پا پیش بکشم

هربار که سمتم بیایی، فخر بفروشم و راهم را کج کنم. مدام فکرت را درگیر خود کنم و 

 .نگذارم از من، دور شوی؛ اما خود از تو دور باشم

آمد، آن کسی که خیالش از عشقش راحت باشد، می دانی؟ کاش میشد روزیمی

 !هردویمان باشیم نه فقط تو

*** 

 !چیز، شرط داردهمه

 .شوددهد. دلتنگ شوی، دلتنگت میزند. پیغام بدهی، پیغام میزنگ بزنی، زنگ می
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 .شودای نمیفقط این عاشق بودنِ لعنتی است که شامل هیچ قانون و تبصره

 .رودکند و میبندیلش را جمع می اگر بفهمد عاشقی، بار و

*** 

تواند مرا کرد همیشه هستم، میی من، اندکی باهوش بود! فکر میکاش اشتباهِ گذشته

تواند همیشه سرم داد بزند، همیشه سرد رفتار کند، همیشه باید من خبر بگذارد، میبی

 .زهای خوشی بودنای ندارد. نفر اول روزهای بد و نفر آخر روخوشحالش کنم و او وظیفه

او ندانست و نفهمید که چه شد. دل عاشق مرا برد و برد و برد که دیگر، به جایی رسید 

رود. تو شدی چیز برید! دیگر دیر شده، من شدم دلبر کسی که دلش برایم میکه از همه

 .خواهد تا بازهم آن توجه و محبت را حس کندی من که فرصتی دوباره میاشتباهِ گذشته
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